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  های اصلى فلسفۀ تحليلى دين مبانى و ويژگى

فائزه برزگر تبريزی
١

  

٢اللهى حميدرضا آيت
  

 چكيده

» فلسـفة تحليلـي ديـن   «های اصلى  در اين مجال، به دنبال كشف مبانى و ويژگى

باور،  كوشيم آن را به عنوان واكنش متفكران تحليلى دين هستيم؛ رويكردی كه مى

. گرايانـه نيمـۀ دوم قـرن بيسـتم معرفـى كنـيم نسبت به فضای الحادی و لاادری

گيری اصلى اين مقاله، به سمت اثبات سه ويژگى عمده بـرای ايـن رويكـرد  جهت

ری كلمات و در نظر گرفتن ارزش معرفتى برای تلاش برای وضوح حداكث. 1: است

توجه به دستاوردهای علوم تجربى جديـد و . 2فهم عرفى به جای اتميسم منطقى؛ 

در نظر گرفتن ارزش معرفتى برای تجربـۀ دينـى بـه جـای پوزيتيويسـم منطقـى؛ 

های دينى و ارائۀ مـلاك صـدق و كـذب  تلاش در جهت ارزيابى عقلانى گزاره .3

سـاز بـرای فلسـفۀ ديـن و نيـز  های عمدۀ چالش از همين رهگذر، زمينه. برای آنها

های اصلى فلسفۀ تحليلى كه در فلسفۀ دين به كار گرفته شدند، به عنوان دو  حوزه

خاستگاه اصلى كه منجر به پيدايش اين رويكرد فكری با سـه ويژگـى فـوق شـده 

  .شوند است شناسايى مى

  .فۀ دين، فلسفۀ تحليلىفلسفۀ تحليلى دين، فلس :ها كليدواژه

                                                            
  .كارشناسى ارشد فلسفۀ دين، دانشكدۀ ادبيات، دانشگاه علامه طباطبايى. ١
  .استاد گروه فلسفه، دانشكدۀ ادبيات، دانشگاه علامه طباطبايى. ٢
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  مقدمه

های تاريخى، فلسفۀ تحليلى دين را مربوط به فضـای فكـری شصـت سـال اخيـر  اگرچه گزارش

های دينـى،  دانند، اما واضح است كه نه تحليل و نه ارزيابى عقلانى گزاره زبان مى دنيای انگليسى

فلسفۀ تحليلى، به عنوان واكنشى رئاليستى بـه ايدئاليسـم . دهای نوظهوری نيستن كدام پديده هيچ

تـوان مبنـای  حاكم بر فضای اواخر قرن نوزدهم شناخته شده است، كه منطق نمادين فرگه را مى

توان به عنوان اصول  آن دانست و از اتميسم منطقى راسل و ويتگنشتاين متقدم و تحليل مور مى

  .اوليۀ آن نام برد

كنــد كــه در اركــان زيــر بــا هــم  هــا اشــاره مى ای از روش ى بــه مجموعــهايــن رويكــرد فلســف

  :اشتراك دارند

هـای منطقـى  اصرار بر انتخـاب كلمـات واضـح، دقـت و وضـوح در اسـتدلال، اسـتفاده از روش

تواند شـامل بـه كـارگيری منطـق صـوری باشـد يـا نـه؛ بـرای مثـال، روش اسـتدلالى  كه مى(

، تجزيــۀ ســاختار جمــلات و )ود بــه كــار بــرده اســتخــ فلســفه ديــنكــه پلنتينگــا در كتــاب 

  .بررسى زبان به عنوان بهترين وسيلۀ بررسى مفاهيم

آيـد كـه بهتـرين راه فهـم خـود  تمركز اين رويكرد فلسفى بر زبـان و معنـا از ايـن اعتقـاد برمى

و جهان توجه بـه نحـوۀ تفكـر اسـت و بهتـرين راه دسترسـى بـه نحـوۀ تفكـر، تحليـل چيـزی 

امـا هـر نـوع تفكـر فلسـفى بـه نـوعى تحليـل را نيـز در دل خـود دارد، . گـوييم است كـه مـى

حقيقــت ايــن اســت كــه بــر « : گويــد مى (Allen .P. F .Sell)ســل . اف. آنچنــان كــه آلــن پــى

شــد، تحليــل اختــراع قــرن بيســتم  مطــرح مى 1950خــلاف ايــن عقيــده كــه بعضــاً در دهــۀ 

ــد آن را تأ ــنا باش ــقراط آش ــا س ــه ب ــر كــس ك ــد مىنيســت و ه ــد يي ــرين  هيچ. كن ــك از برت ي

  )23، ص1387سل، (. »اند فيلسوفان مابعدالطبيعى از تحليل اجتناب نكرده

فلسفۀ ديـن هـم قـدمتى بـه انـدازۀ خـود فلسـفه دارد؛ چراكـه ارزيـابى عقلانـى  ،افزون بر اين

اگرچــه . هــای دينــى، همــواره بخشــى از تفكــر فلســفى را بــه خــود اختصــاص داده اســت گزاره

ــا ــادی الاهي ــى( (confessional theology)ت اعتق ــى  (dogmatic)) جزم ــات دين ــز دفاعي و ني

(apologetics) مندنــد، امــا بــه معنــای حقيقــى كلمــه فلســفه  از دانــش فلســفى و منطقــى بهره
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ــا برخــى اصــول آن،  ــن خــاص ي ــذيرفتن حجيــت يــك دي ــا پ ــه ب ــا ك ــن معن ــه اي نيســتند؛ ب

شـكل سـنتى فلسـفۀ ديـن معمـولاً بـا عنـوان . توانند نسبت به نقدها بـدون موضـع باشـند نمى

ــفى  ــات فلس ــى( (philosophical theology)الاهي ــناخته مى (natural)) طبيع ــه  ش ــود ك ش

تـا قبـل از دورۀ معاصـر نيـز فلسـفۀ . منـد بيـان كـرد توماس آكوييناس آن را بـه صـورتى نظام

بندی  ن تقسـيمشـد و انديشـمندان ايـ دين به خود فلسـفۀ ديـن و الاهيـات فلسـفى تقسـيم مى

دادنـد كـه فلسـفۀ ديـن تنهـا بايـد بـه تأمـل فيلسـوفانه در  را مبتنى بر ايـن ديـدگاه انجـام مى

ــاب خــداگرايى  ــه ســاير مســايل دينــى مطرح (theism)ب ــرداختن ب ــن،  بپــردازد و پ شــده در دي

امـا امـروزه عـلاوه بـر خـداگرايى، سـاير تعـاليم و . فقط در چارچوب الاهيـات پـذيرفتنى اسـت

  .گيرد عمال و مناسك دينى هم مورد بازبينى فلاسفۀ دين قرار مىحتى ا

ــا در دهــۀ  زبان چــه رخ داد كــه از فلســفۀ ديــن  در فضــای فكــری جامعــۀ انگليســى 1950ام

  شود؟ ياد مى» فلسفۀ تحليلى دين«معاصر، با عنوان 

ر ايـن ظهـو. گرا آغـاز كنـيم های تجربـه شايد بهتر باشد مرور تـاريخى خـود را از ظهـور فلسـفه

هـای فلسـفى و پـس از آن نقـد بـراهين سـنتى اثبـات وجـود خـدا از سـوی كانــت، آرام  جريان

گيری نـوعى رويكـرد الحـادی نـوين در فضـای فكـری غـرب فـراهم  آرام زمينه را برای شـكل

ــا ظهــور فلســفۀ تحليلــى و اوج. كــرد ــال اتميســم  ايــن رويكــرد الحــادی ب ــا دو ب گيــری آن ب

ــدم راســل و ويتگنشــتاين(منطقــى  ــن(و پوزيتيويســم منطقــى ) متق ــۀ وي ــازه )حلق ــى ت ، نيروي

ــه چالشــى جــدی كشــاند ــر اتميســم  پوزيتيويســت. گرفــت و انديشــۀ دينــى را ب ــا تكيــه ب ها ب

هــای دينــى بــر  معنــا دانســتن گزاره منطــق دانســته و بــا بى منطقــى، الاهيــات را نــامعقول و بى

ــرای چنــين گزارهگرايانۀ خــود، طــرح صــدق و كــذب را  هــای تحصــل اســاس معيار هــايى از  ب

  .كردند اساس رد مى

به ايـن ترتيـب، شـايد در نگـاه اول، فلسـفۀ تحليلـى رويكـردی در تقابـل بـا فلسـفۀ ديـن بـه 

نخسـتين . الحـادی بـه خـود گرفـت ای غير نظر برسد، اما بـا ظهـور ويتگنشـتاين متـأخر صـبغه

. نشـتاين متـأخر بـودگام در ايـن زمينـه تعريـف معنـای عملـى باورهـای دينـى از سـوی ويتگ

بـه . شـود توان گفت با اين تغييـر ديـدگاه، ويتگنشـتاين از راسـل دور و بـه مـور نزديـك مى مى
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اين معنا كه بـه جـای فروكاسـتن زبـان بـه يـك زبـان منطقـى، دعـوت بـه شـناختن سـاختار 

  . كند زبان و زدودن ابهام آن مى

گروهـى موسـوم بـه عالمـان  هـای اما اين تغيير بـه همـين جـا محـدود نشـد، بلكـه بـا تلاش

مابعدالطبيعه آكسفورد در جهت كارآمـد كـردن رويكـرد تحليلـى بـرای دفـاع از گفتمـان دينـى 

گرايــى پوزيتيويســتى، هــم در زمينــۀ منطــق و هــم در زمينــۀ  از تعــديل جزم. ادامــه پيــدا كــرد

 هـا و از اثبـات متافيزيـك بـه عنـوان يـك پـذيری، بـه عنـوان سـرآمد ايـن تلاش اصل تحقيق

هــای دينــى، اثبــات معقوليــت باورهــای  نظــام منطقــى و اثبــات امكــان ارزيــابى عقلانــى گزاره

تـوان بـه عنـوان دسـتاوردهای ايـن تغييـر  های معطـوف بـه صـدق مى دينى و بهبود اسـتدلال

  .نگرش نام برد

تـلاش بـرای وضـوح حـداكثری كلمـات و در «گيـری  توان گفـت متفكـران تحليلـى بـا پى مى

توجـه «گيـری  بـه جـای اتميسـم منطقـى و پى» معرفتى بـرای فهـم عرفـى نظر گرفتن ارزش

» به دسـتاوردهای علـوم تجربـى جديـد و در نظـر گـرفتن ارزش معرفتـى بـرای تجربـۀ دينـى

بــه جــای پوزيتيويســم منطقــى، مســيری تــازه را بــه ســمت دفــاع از انديشــۀ دينــى، در پــيش 

  .گرفتند

ــا فلســفۀ  ــى را در رابطــه ب ــه رويكــرد تحليل ــن مىالبت ــوان در دو ســطح در نظــر گرفــت دي : ت

دانـد و  ها مى سطحى افراطى كه رسـالت خـود را فقـط محـدود بـه تحليـل مفـاهيم و اسـتدلال

ــه دنبــال كشــف حقيقــت و بررســى صــدق و كــذب نيســت تری نيــز از  امــا ســطح معتــدل. ب

ــابى عقلانــى گزاره«فلســفۀ تحليلــى وجــود دارد كــه  ــر تــلاش در جهــت ارزي هــای  عــلاوه ب

ــه ســوی  ى، مىدينــ ــه دهــد و راهــى ب ــرای بررســى صــدق و كــذب آن ارائ كوشــد ملاكــى ب

  .»حقيقت باز كند

شـود، ارائـۀ مـدلى اسـت كـه بـر اسـاس آن بتـوان نشـان داد سـه  آنچه در اين مقاله دنبال مى

يعنـى تـلاش بـرای وضـوح حـداكثری كلمـات و در نظـر گـرفتن ارزش معرفتـى (ويژگى اخير 

ــه  ــى، توجــه ب ــرای فهــم عرف ــرفتن ارب ــد و در نظــر گ ــى جدي ــوم تجرب ــتاوردهای عل زش دس

هـای دينـى  نهايـت تـلاش در جهـت ارزيـابى عقلانـى گزارهمعرفتى بـرای تجربـۀ دينـى، و در



  ୓ی اصਚی ف࢓࡯૑ۀ ূحൎیਚی دଌن و وਛ୎یঃبا਩ی 

29 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
 

مجـاری عمـدۀ تـأثير فلسـفۀ تحليلـى بـر فلسـفۀ ديـن ) و ارائۀ ملاك صدق و كذب برای آنهـا

  . شود ياد مى» فلسفۀ تحليلى دين«است كه از آن با عنوان 

مسـير ويگنشـتاينى، مسـير فلسـفۀ : همين راسـتا، سـه مسـير عمـده قابـل شناسـايى اسـت در

ــن آكســفورد و مســير معرفت ــده  شناســى اصلاح دي ــه  (reformed epistemology)ش ــه البت ك

البتـه در . رود سـاز دو مسـير بعـدی بـه شـمار مـى مسير ويتگنشتاينى به عنـوان مقدمـه و زمينه

تر  اند، امـا در اينجـا بـرای تشـريح دقيـق پيشبرد هر سـه مسـير متفكـران زيـادی نقـش داشـته

شــدۀ هــر مســير پرداختــه  هــای شناخته گويى فقــط بــه آرای چهره موضــوع و پرهيــز از پراكنــده

  .شود مى

  مسير ويتگنشتاينى. 1 

سو با نظريۀ تصويری معنا، دربـارۀ  هم) تراكتاتوس( فلسفى -رسالۀ منطقى ويتگنشتاين متقدم در 

تواند مبنای  كند؛ گزارش بارِت در قالب بيان مختصر زير، مى های دينى دعوت به سكوت مى گزاره

  :چنين دعوتى را روشن كند

هـای تجربـى نيسـت، بلكـه مـا حتـى  واقعيتنه تنهـا چيـزی بـرای دانسـتن جـز 

ــى ســخن بگــوييم نمى ــات تجرب ــزی جــز واقعي ــارۀ چي ــوانيم درب ــرای . ت تــلاش ب

  .معنا سخن گفتن است سخن گفتن به روشى غير از اين، تلاش برای بى

هــای تجربــى  واقعيت...) هنــری، اخلاقــى، (بــر اســاس ايــن ديــدگاه، بــاور دينــى 

های  هـای دينـى يـا خـوب و بـد بـودن سـبك هستند، اما درست و غلط بودن باور

تواننــد بــه طــور تجربــى  هنــری، احكــام يــا باورهــای شخصــى هســتند كــه نمى

. تواننــد مــورد تحقيــق تجربــى قــرار گيرنــد توجيــه شــوند، و بــه طريــق اولــى نمى

ــابراين، مــا نمى ــارۀ باور بن ــوانيم درب ــا ســبك ت های هنــری عبــارات  هــای دينــى ي

ای كــه  درنتيجــه تنهــا كــار منطقــى و عقلانــىدرســت يــا غلطــى بيــان كنــيم و 

توانيم انجام دهيم آن است كـه بـا سـكوت از كنـار آنهـا عبـور كنـيم و مـدعى  مى

  (Barret, 2005, p. 61-62). ها هستند ها دربارۀ واقعيت نشويم كه اين گزاره
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و در سـايۀ اين عبارات حلقۀ وين را بر آن داشت تا تراكتاتوس را اوج پوزيتيويسم منطقـى بدانـد، 

  .معنا تلقى كند های دينى را بى آن گزاره

كننــدۀ ديــدگاه خداناباورانــه  كنــد، تقويت ای كــه حلقــۀ ويــن از ايــن رويكــرد زبــانى مى اســتفاده

  .سو با الحاد نيست دهد عقيدۀ ويتگنشتاين، هم است، اما شواهد نشان مى

شـن كـردن مطلـب خـود وی علاوه بر شاعرانه دانسـتن تفسـير فـوق از تراكتـاتوس، بـرای رو

ــدن «از مفهــوم  ــان (run up against)درنوردي اســتفاده  (Barret, 2005, p. 62) »مرزهــای زب

ــد مى ــدوديت. كن ــا و مح ــان مرزه ــه زب ــا ك ــن معن ــه اي ــان  ب ــه در جه ــال آنك هايى دارد، ح

الطبيعى  حقـايق مـاوراء. هايى وجود دارند كـه بـا ايـن زبـان محـدود قابـل بيـان نيسـتند واقعيت

هــای اخلاقــى، امــوری فرازبــانى  و گزاره) مثــل مســئلۀ حيــات(، امــور انتزاعــى )الاهيــات مثــل(

ــه مثابــۀ تــلاش بــرای . هســتند ــرای ســخن گفــتن از ايــن امــور ب بــه ايــن ترتيــب تــلاش ب

امـا . معنـا نخواهـد بـود درنورديدن مرزهـای زبـان اسـت و حاصـل آن چيـزی جـز سـخنان بى

ناپـذيرها  آنهـا تلاشـى هسـتند بـرای بيـان بيان. »معنا بودن آنهـا همـان ماهيـت آنهاسـت بى«

  .پذيرها ايجاد كنند  تا معنا را از طريق بيان

ــا مطــرح كــردن مفهــوم  ــا آن«از ســوی ديگــر، ب » تصــويری بــرای زنــدگى كــردن مطــابق ب

(a picture to live by) توان بيان كرد توان نشان داد، نمى معتقد است آنچه را مى.  

تـرين شـارحان ويتگنشـتاين،  بـه عنـوان يكـى از مهم ،(Phillips) نگاهى بـه نظـرات فيليـپس

ــا روشــن مى ــرای م ــد ايــن جنبــه از تفكــر وی را ب ــد توان ــاور دينــى . تر كن وی معتقــد اســت ب

توانــد بــه عنــوان يــك منبــع اطلاعــات دربــارۀ حقيقــت بــه شــمار رود و بــر اســاس امــر  نمى

خـداگرايى مسـيحى، بـاوری فلسـفى از نظـر وی، محـور . تـوان آن را بـه دسـتاورد ديگری نمى

يـك . طـور فلسـفى فهميـده شـده باشـد نيسـت  دربارۀ وجود خدايى با صـفات خـاص كـه بـه

منطقـى باشـد، بلكـه بـه  ايـن بـه ايـن معنـا نيسـت كـه غير. بينى متافيزيكى هم نيسـت جهان

م و اعمـال دينـى آشـكار اين معناسـت كـه ديـن دارای نـوعى از عقلانيـت اسـت كـه در كـلا

ناپــذير بــوده و قابــل فروكاســتن نيســت و نمودهــای  نتيجــه زبــان ديــن، جــايگزيندر. دشــو مى

ــد آن را مى ــى دي ــری، فرهنگــى و ادب ــف هن ــای مختل ــوان در رويكرده  .Loads, 2005, p). ت

145 
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ــه ايــن ترتيــب، مى ــاداری گزاره ب ــوان گفــت معن ــى، در نظــر ويتگنشــتاين متقــدم،  ت هــای دين

  . جنبۀ فرامعنايى دارد

نتيجه گرفت دسـتاورد رويكـرد تحليـل زبـانى ويتگنشـتاين متقـدم، در زمينـۀ دفـاع از  توان مى

ــى گزاره ــابى عقلان ــه ارزي ــر هجم ــى در براب ــای دين ــكاكيت و لاادری ه ــنگين ش ــری  های س گ

حــل وی  معنــايى اســت و تنهــا راه معنــايى آنهــا بــه عنــوان فرا قــرن بيســتم، تنهــا تعريــف بى

اگرچـه . ه تصـاوير مبنـايى زنـدگى، در مقـام عمـل اسـتسكوت در مقام نظـر و پنـاه بـردن بـ

آيـد، امـا مـا را از سـكوت  بـاوری بـه حسـاب مى حلـى بـرای دفـاع از دين اين رويكـرد هـم راه

  .برد فراتر نمى

او پشـت مرزهـای عـالم فـوق زبـان توقـف نكـرد و . اما ويتگنشتاين به همين حد اكتفـا نكـرد

ــانى  نظريــۀ بازی ــأليفى  (language games)هــای زب ــان ت ــه  (functioning language)و زب ب

ــارۀ عــالم گزاره ...)  اخلاقــى و هنــری و(هــای دينــى  او اجــازه داد تــا ســكوت را بشــكند و درب

ــد ــر كن ــار نظ ــم اظه ــه. ه ــالم تجرب ــاداری ع ــه او معن ــت ك ــا نيس ــدان معن ــن ب گرايى و  اي

فـت او معنـايى تـوان گ محـوری را بـه آن عـوالم تسـری داده باشـد، بلكـه بـه نـوعى مى منطق

ايــن اعمــال و : هــای دينــى شناســايى كــرد مبتنــى بــر دســتور زبــان متفــاوت را در عــالم گزاره

نـادانى «مفـاهيم . كنـد هـای دينـى را مشـخص مى قواعد زندگى دينى اسـت كـه معنـای گزاره

كــه يــادآور دليــل عملــى » شــواهدی از همــين نــوع«و  (aspect blindness)» وجهــى

 (Barret, 2005, p. 70-71) .اين نوع معناداری استهای  ارسطوست، از جلوه

اگرچــه تأكيــد بــر جنبــۀ عملــى معنــا، در ويتگنشــتاين متــأخر نيــز ماننــد ويتگنشــتاين متقــدم 

مشــهود اســت، امــا رويكــرد جديــد ويتگنشــتاين، خــود پيشــرفتى آشــكار در زمينــۀ كمــك بــه 

ــن محســوب مى ــاداری گزاره فلســفۀ دي ــه معن ــود، چراك ــ ش ــى از ح ــای دين ــل ه ــر قاب التى غي

بـه عبـارت ديگـر، بـه . بررسى خارج شده و هرچند مبتنى بر عمـل، امـا قابـل دسترسـى اسـت

كنـد، كـه  رسـد ويتگنشـتاين متـأخر نـوعى معنـای جديـد بـرای معنـاداری تعريـف مى نظر مى

  .ديگر فوق زبان نيست و قابل مقايسه با معنای مبتنى بر تجربه و منطق است



  اول، ॷمارۀ घھاردھمپژو਌঒ی دا஺ه ऴم، سال  –    धصൎناଓ علਖی

32 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
   

  وردمسير فلسفۀ دين آكسف. 2

اگر ظهور ويتگنشتاين متأخر را به عنوان اولين واكنش مؤثر، در قبال سكوت ويتگنشتاين متقـدم 

رسد بتوان ادامۀ اين واكنش را در فلسفۀ دين  های دينى در نظر بگيريم، به نظر مى در زمينۀ گزاره

عيارهـايى های دينى را بـر اسـاس م كوشد معناداری گزاره جريانى كه مى. گيری كرد آكسفورد پى

  .تر ارائه كند قابل دسترس

هـای دينـى،  هـای زبـانى، توانسـت بـا عبـور از بـه خاموشـى سـپردن گزاره اگرچه نظريـۀ بازی

هـا تعريـف كنـد، امـا  گرايى بـرای ايـن گزاره معنايى را هرچند مبتنى بـر عمـل و نـوعى ايمـان

ران تحليلـى را در شـايد بتـوان گفـت آنچـه متفكـ. رسـيد كننده بـه نظـر نمى حل راضـى اين راه

» سـكوت«جوی راهـى اسـت بـرای اينكـه هـم سـد  و بـرد، جسـت مسير فلسفۀ دين پـيش مى

» نحـوۀ زنـدگى«ويتگنشتاين متقدم را بشـكنند و هـم مـرزی را كـه ويتگنشـتاين متـأخر بـين 

(form of life) آنهـا بـه . هـای زنـدگى ترسـيم كـرده بـود، تعـديل كننـد دينـى بـا ديگـر نحوه

ــال ايــن هســت ــا گزارهدنب ــاط ب ــى را در ارتب ــوم تجرب هــای دينــى  ند كــه جايگــاه منطــق و عل

  .بازتعريف كرده، راهى به سوی ارزيابى عقلانى ايمان دينى باز كنند

، همچنـان در عرصـۀ شـناخت و زبـان ديـن 1970تـا اواخـر دهـۀ  1950ها از دهـۀ  اين تلاش

بــه بعــد  1980ا از دهــۀ امــ. گرفــت و بيشــتر از ســوی گــروه عالمــان مابعدالطبيعــه صــورت مى

برن  ، بازيـل ميچـل و ريچـارد سـويين(Ramsey)رمـزی . شكل جديدی بـه خـود گرفتـه اسـت

كه به ترتيـب سـمت اسـتادی ممتـاز فلسـفۀ ديـن در دانشـگاه آكسـفورد دارنـد، تـا بـه امـروز 

تـلاش ميچـل و رمـزی بيشـتر در چـارچوب فلسـفۀ . اند راهبری اين مسير را بـر عهـده داشـته

ــان، مع ــازب ــت ن ــناخت، و جه ــويين داری و ش ــات  گيری س ــبرد الاهي ــۀ پيش ــتر در زمين برن بيش

 (Loads, 2005, p. 138-139). طبيعى و استفاده از فلسفه در الاهيات بوده است

  بازيل ميچل. الف

، بـه زبان، صدق و منطقزبان، در پرتو اثر معروف آير،  پس از اينكه فضای فكری جامعۀ انگليسى

گروهى موسـوم  1946معنايى الاهيات تغيير كرد، در  نستن متافيزيك و درنتيجه بىمعنا دا نفع بى

بازيل ميچل نيـز . به عالمان مابعدالطبيعه تلاش خود را در جهت اصلاح اين طرز فكر آغاز كردند

وی . به عنوان يكى از اعضای اين گروه كوشيد متافيزيك را به عنوان نظامى منطقى تثبيت كنـد
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يافتۀ مكتب تحليلى بود، برخى از خصوصيات اين رويكرد را مانع رشد فلسفۀ دين  كه خود پرورش

كه بر ( (minute philosophy)نگر  ورزی كه ميچل آن را فلسفۀ جزء نوع خاصى از فلسفه. ديد مى

است بدون توجـه  جزييات متمركز بود و از هر موضوع به بخشى از آن، كه واضح و قابل مديريت

يـابى بـه حقـايق اخلاقـى بـا معيارهـای  نامد، و نيز تلاش بـرای دسـت مى) ختپردا به كل، مى

  .پوزيتيويستى، از جملۀ اين موانع بودند

واكنش ميچل و ديگـر اعضـای گـروه عالمـان مابعدالطبيعـه نسـبت بـه ايـن موانـع، تـلاش در 

هـای رويكـرد تحليلـى نشـان دهنـد مفـاهيم اخلاقـى  اين جهت بود كـه بـا اسـتفاده از ظرفيت

و دينى مبتنى بر سـاختارهای متـافيزيكى هسـتند و اينكـه بحـث دربـارۀ ايـن مفـاهيم قابليـت 

-Mitchell, 2005, p. 21). ان صــدق و كــذب آنهــا را نشــان دادتــو دقــت عقلانــى دارنــد و مى

22)  

ــت گزاره ــد اس ــل، معتق ــل ميچ ــا بازي ــۀ اينه ــا هم ــای  ب ــاس معياره ــر اس ــى را ب ــای دين ه

قـدر كـه برخـى امـور هسـتند كـه  از نظـر او، همين. دار دانسـت توان معنـا پوزيتيويستى هم مى

هـای دينـى  از معنـادار بـودن گزاره آينـد نشـان هـای دينـى بـه حسـاب مى در تناقض بـا گزاره

هـا متعلَـق ايمـان هسـتند، مـوارد نقـض  اما از طرف ديگر، معتقـد اسـت چـون ايـن گزاره. دارد

  . آنقدر مؤثر نيستند كه بتوانند باورهای دينى را از فرد متدين بگيرند

يكـــى از  (critical) يـــا انتقـــادی (soft rationalism)گرايى معتـــدل  روی آوردن بـــه عقـــل

اگــر طيفــى را در  (Loads, 2005) .رود های فكــری ميچــل بــه شــمار مــى تــرين مشخصــه مهم

و يــك ســر آن  (strong rationalism)گرايى حــداكثری  نظــر بگيــريم كــه يــك ســر آن عقــل

ــن طيــف خواهــد  باشــد، عقــل (fideism)گرايى  ايمــان ــانى در اي ــادی جايگــاهى مي گرايى انتق

پـذيرد، از آن طـرف  گرايـان بـه قلمـرو ايمـان را نمى سـت ايماناين رويكـرد فكـری، ج. داشت

گرايى حـداكثری بـه دنبـال اثبـاتى قطعـى بـرای اقنـاع همـۀ افـراد نيسـت، در  هم مثـل عقـل

عوض معتقد است ارزيابى عقلانى باورهای دينـى نـه تنهـا ممكـن، بلكـه ضـروری اسـت، امـا 

  .پذير باشد ای قطعى و همه هنبايد انتظار ما از اين سنجش عقلانى، رسيدن به نتيج

  :اند از گرايى انتقادی عبارت اركان اساسى عقل

  .به كار گرفتن تمام امكانات عقلى، برای ارزيابى باورهای دينى. 1
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  .شود در نظر گرفتن انتقاداتى كه بر اين باورها وارد مى. 2

  .شوند ارزيابى مبادی عقلى اين باورها كه در براهين آشكار نمى. 3

  ان رمزیاي. ب

ای از دنيا رفت، يكى از متفكرانى است كه از تحليـل  به طور غيرمنتظره 1972ايان رمزی كه در 

داند و معتقد است زبان دين از  وی زبان دين را شناختى مى. زبانى ويتگنشتاين تأثير پذيرفته است

وی در . باورهاستكند، اما شيوۀ توجيه باورهای دينى متفاوت از ديگر  واقعيتى متعالى حكايت مى

. دانند گيرد كه زبان دين را غيرشناختاری مى مقايسه با متفكرانى چون فيليپس مورد توجه قرار مى

به اين معناست كه فـرد دينـدار بايـد بـا » عشق خداوند به بشر«برای مثال، فيليپس معتقد است 

  .ديگران مهربان باشد

ــۀ آكســفورد هــم ــروه عالمــان مابعدالطبيع ــه  عضــويت داشــت، مى رمــزی كــه در گ كوشــيد ب

طــرح وی . نــوعى زبــان ديــن را بــا تجربيــات روزمــره و اظهــارات لفظــى معمــول آشــتى دهــد

ــى و وضــعيت ــۀ دين ــر تجرب ــى ب و  (discernment)، بصــيرت (disclosure)های انكشــاف  مبتن

ــپردگى  ــت (commitment)سرس ــات . اس ــاهى اوق ــره، گ ــارب روزم ــت در تج ــد اس وی معتق

گـوييم، بـه روشـى  دهـد، يـا الفـاظ معمـولى كـه بـا آنهـا سـخن مى ظره رخ مىاتفاقاتى غيرمنت

در ايــن ). گــوييم مثــل وقتــى كــه بــا اســتعاره ســخن مى. (شــوند معمــول بــه كــار بــرده مى غير

ــرای مــا رخ مى موقعيت ــه مــا  هــای غيرعــادی، ناگهــان انكشــافى ب دهــد و بصــيرتى خــاص ب

هــای  بــه عبــارت ديگــر، ايــن موقعيت. بخشــد كــه پيامــد آن بــرای مــا، سرســپردگى اســت مى

  .گذارند غيرعادی، امری ورای تجربه را در اختيار ما مى

های انكشـاف  دانـد كـه در آن وضـعيت ای مى بر همين اسـاس، رمـزی تجربـۀ دينـى را تجربـه

های  در مقايســه بـا سرســپردگى(و بصـيرت طـوری هســتند كـه باعــث سرسـپردگى كلــى تـام 

بـه دنبـال ايـن . شـوند كـه ورای تجربـه دينـى اسـت امـری مىبـه ) تـام جزيى تام و كلـى غير

يافتــه، زبــانى بســازد كــه بــا قــدرت  های تعديل كوشــد بــا اســتفاده از مــدل ديــدگاه، رمــزی مى

ترتيــب او  بــدين. انكشــاف آن بتوانــد تجربــۀ دينــى و آنچــه را كــه ورای آن اســت بيــان كنــد

  )450-441، ص1384لر، گيس( .داند ملاك معناداری زبان دين را تجربۀ دينى مى
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  برن  ريچارد سويين. ج

برن كه پس از ميچل در جايگاه استادی ممتاز دانشگاه آكسفورد قرار گرفت، روشى جديـد  سويين

او بـا ضـروری دانسـتن ابتنـای . را برای آشتى دادن باورهای دينى با علم جديد در پيش گرفـت

دينى، يعنى همـان الاهيـات طبيعـى، دفـاع های  باورهای دينى بر شواهد، از اثبات عقلانى گزاره

شـود، بلكـه تـا حـد زيـادی بـه قلمـرو  گرايان جـدا مى ترتيب نه تنها از صف ايمان بدين. كند مى

  )74، ص1387پترسون، ( .شود گرايان حداكثری نزديك مى عقل

الاهيات طبيعـى كـه بيشـتر بـا مـدل توماسـى آن شـناخته شـده اسـت، تحـت تـأثير نظريـات 

برن بـا  امـا سـويين. های منطقـى، تضـعيف شـده بـود از آن بـا آرای پوزيتيويسـتكانت و پـس 

ــه رغــم فضــای  ــر علــم ارســطويى، ب تأييــد رويكــرد آكويينــاس در مبتنــى كــردن الاهيــات ب

افلاطونى آن روز تفكر مسـيحى، كوشـيد بـا تقريـر جديـدی از ايـن نظـام الاهيـاتى، آن را بـه 

ــد ــان غايت. روز كن ــر بره ــناختى  او ب ــر  (teleological argument)ش ــا تقري ــد، ام ــز ش متمرك

  . پردازی علمى انجام داد خود را از اين برهان مبتنى بر شيوۀ نظريه

شــناختى دانســتن زبــان ديــن، و پــس از  هــای ايــان رمــزی در جهــت پــس از تلاش

ـــاداری گزاره هدف ـــرای نشـــان دادن معن ـــذاری ميچـــل ب ـــا معيار گ ـــى ب هـــای  هـــای دين

ــ ــز ت ــتى و ني ــويينپوزيتيويس ــار س ــن ب ــك، اي ــای متافيزي ــرای احي ــلاك  لاش وی ب برن م

ــه  ــيد و آن را ن ــالش كش ــه چ ــم را ب ــاداری عل ــذيری تحقيق«معن ــه  (verification)» پ بلك

سـپس بـه بيـان . رونـد و معنادارنـد استفاده از كلماتى دانسـت كـه در زبـان عـادی بـه كـار مى

ــه ــودن نظري ــه ب ــلاك موج ــت م ــى پرداخ ــر وی. های علم ــهنظ ،از نظ ــى  ري ــى وقت های علم

  :ند كه سه ويژگى داشته باشندا موجه

  .های اطراف ما باشند قادر به تبيين پديده. 1

  .ساده باشند. 2

  .ها را تبيين كرد ها، نتوان آن پديده بدون اين نظريه. 3

های بيشـتری را  تر باشد و بتواند پديده تر است كه ساده ای موجه ها، نظريه بر اساس همين ويژگى

، نتيجـۀ چنـين (lower-level)و فرودامنـه  (higher-level)مقايسۀ نظريات فرادامنه . (ين كندتبب

  ).رسد تعريفى به نظر مى
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ــرای اينكــه ســويين ــيم ب ــا آنچــه گفت ــات طبيعــى  ام ــۀ الاهي ــوی خــود را در زمين برن طــرح ن

  :پذيرد او برای تكميل اين زيربنا دو اصل را مى. رسد دراندازد، كافى به نظر نمى

پديدۀ الف معلول شخص ب است كه هـدف (های ناظر به شخص  ارزش علمى تبيين. 1

  ).كرده است پ را از ايجاد الف دنبال مى

  .»اثبات قطعى«يابى به  برای دست» احتمال بيشتر«سازی  ارزش موجه. 2

برن فراهم كرد تا دست به كار احيـای الاهيـات طبيعـى  اين مبنای فكری، زمينه را برای سويين

  .شود

: انــد از گيــرد كــه برخــى از آنهــا عبارت هايى را بــه عنــوان شــواهد در نظــر مى در ابتــدا پديــده

ها و حيوانــات، امكــان مشــاركت در  وجــود جهــان، مطابقــت آن بــا نــوعى نظــم، وجــود انســان

كسب معرفت و سـاختن جهـان، الگـوی تـاريخ، وجـود معجـزات بـه عنـوان شـواهد مـرتبط و 

  .تجربۀ دينىشواهد موجود در زمينۀ 

  :كند رسد وی برهان خود را به دو صورت مطرح مى اما در ادامه، به نظر مى

 .Long , 2003, pp) (Bayesian probabilistic account)بر اساس قواعد احتمـالاتى بيـزی  .الف

404 – 405)  

ها و شـواهدی كـه در دسـترس  كند كه احتمال وجـود خداونـد بـا توجـه بـه پديـده استدلال مى

ايـن نـوع اسـتدلال، كـه تقريـری از همـان برهـان . ت بيشتر از احتمال عـدم وجـود اوسـتاس

ای  شناختى است، دو تفـاوت عمـده بـا نسـخۀ توماسـى آن دارد؛ نخسـت اينكـه محاسـبه غايت

كنـد، و دوم اينكـه، عـلاوه بـر نظـم موجـود در  مبتنى بـر احتمـالات را وارد اسـتدلال خـود مى

  .گيرد را هم به عنوان شواهد در نظر مى عالم، معجزات و تجربۀ دينى

های موجـود  كند كه اگر خدا وجود داشته باشد پديـده با به كار بردن قاعدۀ بيزی استدلال مى .ب

  .تر هستند نسبت به حالتى كه فرض ما عدم وجود خدا باشد محتمل

نظـر  هـايى علمـى در به عبارت ديگر، وی معتقـد اسـت اگـر شـواهد موجـود را بـه عنـوان داده

ــه ــدی نظري ــداگرايى توحي ــريم، خ ــه مى بگي ــت ك ــده ای اس ــترين پدي ــد بيش ــه  توان ها را و ب

  .پس بهترين نظريه است. ترين صورت تبيين كند ساده
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هـای فيزيكـى و شـرايط اوليـه جهـان بـه عنـوان امـوری  اصل تنظيم دقيق جهان، كه بـر ثابت

د در همـين راسـتا مطـرح كنـ شـود، تأكيـد مى كه منجـر بـه ايجـاد موجـودی مثـل انسـان مى

 (Holder, 2007, p. 1-4). شده است

برن بـه بـراهين سـنتى اثبـات وجـود خـدا  به روز كردن الاهيات طبيعى، تنها واكـنش سـويين 

هـا هـر كـدام بـه تنهـايى نتواننـد كـاری از پـيش  او معتقد است حتـى اگـر ايـن برهان. نيست

ــورتى  ــه ص ــم و ب ــار ه ــد، در كن ــتى«ببرن ــدی  مى (cumulative)» انباش ــدافع كارآم ــد م توانن

  .برای خداگرايى محسوب شوند

پـذيرد و  برن خـداگرايى را بـه عنـوان يـك نظـام اعتقـادی منسـجم مى گذشته از اينها، سويين

ناپـذير، همـه جـا  معتقد اسـت ايـن بـاور كـه خداونـد عـالم مطلـق، خيـر مطلـق، مختـار، تغيير

او انســجام را . رونــى برخــوردار اســتحاضــر و ســرمدی اســت، بــاوری اســت كــه از انســجام د

: كنــد گيــرد و البتــه بــرای انســجام معــانى مختلفــى را بيــان مى مســتقل از صــدق در نظــر مى
(Lauritzen, 1984, p. 29-39) 

  .ای است كه فرض درستى آن معقول باشد گزارۀ منسجم گزاره. 1

  .يك بيان منسجم، يك بيان به لحاظ منطقى ممكن است. 2

سجم، بيانى است كه نقيض آن هم منسـجم باشـد، در آن صـورت يـك يك بيان من. 3

گزارۀ واقعى يا تركيبى است؛ و يك بيان منسجم كه نقيضش ناسازگار باشد يك گزارۀ 

  .تحليلى يا ضرورتاً منطقى است

  .ای دربرگيرندۀ هيچ تناقضى نباشد، آنگاه بيانگر يك عبارت سازگار است اگر گزاره. 4

  شده  ى اصلاحشناس مسير معرفت. 3

چالش مربـوط  .1: باور با سه چالش عمده مواجه بودند از آغاز ظهور فلسفۀ تحليلى، متفكران دين

چـالش مربـوط بـه  .3های دينـى؛  چالش مربوط به صدق گزاره .2 ؛های دينى به معناداری گزاره

  .های دينى باور به گزاره) بودن موجه(معقوليت 

هــای دينــى، و  اگــر تــلاش مســير ويتگنشــتاينى را در جهــت بازگردانــدن معنــا بــه عــالم گزاره

برن را در جهـت احيــای متافيزيـك و احيــای الاهيــات  تـلاش افــرادی چـون ميچــل و ســويين

شـده را بايـد تلاشــى متفـاوت در جهـت دفــاع  شناســى اصلاح طبيعـى در نظـر بگيـريم، معرفت
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ــ ــودن باوره ــه ب ــت و موج ــتاز معقولي ــى دانس ــر، معرفت. ای دين ــارت بهت ــه عب ــى  ب شناس

ــأثير  اصلاح ــر فلســفۀ ديــن ت شــده مســير ســومى اســت كــه فلســفۀ تحليلــى از طريــق آن، ب

ــذارده اســت ــير عبارت ترين چهره اصــلى. گ ــن مس ــای اي ــد از ه ــيكلاس  :ان ــا، ن ــوين پلنتينگ آل

  .ولترستورف و ويليام آلستون

ضــدقرينه «شــود  شــده بــا آن شــناخته مى شناســى اصلاح هايى كــه معرفت يكــى از خصوصــيت

ــى ــای غير. اســت (anti-evidentialism)» گراي ــه معن ــن اصــطلاح ب ــاور  اي ــى دانســتن ب منطق

دينى نيست، بلكه بـه ايـن معناسـت كـه لزومـى نـدارد خـداگرايى حقيقـت را فقـط بـه سـبك 

ــتدلال ــتدلال اس ــابه اس ــى  هايى مش ــات طبيع ــتقرايى(های الاهي ــد) قياســى و اس . توضــيح ده

  .توانيم بدانيم نياز دارد بلكه خداگرايى به همۀ آنچه برای فهم حقيقت مى

ــر شــواهد  ــراد ايمــان خــود را مبتنــى ب ــر اف ــع اكث ــز ولترســتورف، در واق از نظــر پلنتينگــا و ني

بـرای دفـاع . انـد پذيرفته (basic)را بـه عنـوان بـاوری پايـه » خـدا وجـود دارد«بلكه . اند نكرده

ــنتى  ــاگرايى س ــده، او مبن ــن اي ــالش مى (classical foundationalism)از اي ــه چ ــد و  را ب كش

يــك ســاعت پــيش صــبحانه «و » ديگــران هــم دارای ذهــن هســتند«معتقــد اســت دو گــزاره 

باورهــايى هســتند كــه برايشــان اســتدلالى نــداريم، و در عــين حــال در داشــتن آنهــا » خــوردم

بــه عبــارت ديگــر، او معتقــد اســت باورهــای پايــه مطــابق بــا معيــار . ى هــم نيســتيمغيرمنطقــ

يــــا خطاناپــــذير  (self-evident)مبنــــاگرايى ســــنتى، منحصــــر در باورهــــای بــــديهى 

(incorrigible) واقعــاً پايــه«ای را كــه دارای توجيــه باشــد بــاور  او بــاور پايــه. نيســت «

(properly basic) تضـــمين«نامـــد و البتـــه  مى «(warrant) كنـــد را جانشـــين توجيـــه مى .

ــدين ــناختى  ب ــوای ش ــى ق ــد؛ يعن ــمين باش ــه دارای تض ــت ك ــه اس ــاً پاي ــاوری واقع ــب ب ترتي

داشـــته باشـــند، شـــرايط شـــناختى  (proper function)كننـــدۀ آن عملكـــرد مناســـب  ايجاد

يـابى بـه  متناسب با آن قوا باشد و طوری طراحى شده باشـد كـه بـه طـور موفـق، بـرای دسـت

  .گذاری شده باشد ق هدفصد

امــا در ايــن . رود هــم بــاوری پايــه بــه شــمار مــى» خــدا وجــود دارد«بــر اســاس ايــن ديــدگاه، 

شـوند بـه نـوعى، تعمـيم قـوای  حالت قوای شـناختى كـه منجـر بـه ايجـاد ايـن بـاور پايـه مى

رونــد كــه در شــناخت دنيــای پيرامــون مــا بــه كــار  ادراكــى مبتنــى بــر حــواس بــه شــمار مى
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ــد مى ــت از  .آين ــارت اس ــى عب ــوای ادراك ــن ق ــت«اي ــس الوهي و  (sensus divinitatis)» ح

تجربـۀ «گيـرد،  ای هـم كـه بـر اسـاس آن ايـن بـاور شـكل مى و تجربه» القدس عملكرد روح«

  .است» دينى

ــرد روح ــت و عملك ــه حــس الوهي ــدی در ضــد قرين ــدس، نقشــى كلي ــا مى الق ــد گرايى ايف . كنن

كنـد و گـواهى  را در مـا بـرای بـاور بـه خداونـد فـراهم مىترتيب كه حس الوهيت، زمينـه  بدين

ــا آموزه روح ــه ب ــم در رابط ــدس ه ــال اســت الق ــای محــوری مســيحيت فع ــل . ه ــن دو عام اي

هـم بـا ) پايـه(واسـطه  ايـن باورهـای بى. كننـد واسـطه در مـا ايجـاد مى باورهايى را به طور بى

بـه ايـن معنـا . فهـم عرفـى شـوند، كـه باورهـای پايـۀ موجـود در همان سازوكاری تضمين مى

القــدس، شــرايط  كــه تضــمين آنهــا مبتنــى بــر عملكــرد درســت حــس الوهيــت و گــواهى روح

ای اسـت كـه بـه طـور موفـق بـرای ايجـاد باورهـای صـادق طراحـى  شناختى مناسب، و نقشه

القــدس را بــه  بــه عبــارت ديگــر، پلنتينگــا ارزيــابى حــس الوهيــت و عملكــرد روح. شــده باشــد

  .دهد د قوای شناختى در ايجاد باورهای خاص تقليل مىارزيابى عملكر

ــوی  ــنش معن ــازوكار را بي ــن س ــام اي ــريس ن ــت ه ــذارد و آن را  مى (spiritual insight)هري گ

وی معتقد اسـت پلنتينگـا بايـد بـه جـای ارائـۀ يـك مـدل مكـانيكى . داند فرصتى هدر رفته مى

داد كــه  يكى را توضــيح مــىالقــدس، مــدلى ارگــان از طــرز كــار حــس الوهيــت و عملكــرد روح

واســطه  توانــد زمينــه را بــرای دريافــت ايــن باورهــای بى كــرد چطــور انســان مى مشــخص مى

 (Harris, 2005, p. 144). تر كند فراهم و معنويت خود را كامل

او باورهـای دينـى پايـه را . كنـد پايـه تقسـيم مى آلستون هم باورهـای دينـى را بـه پايـه و غير

ــ ــۀ دين ــر تجرب ــر اســاس ايــن  ى مىمبتنــى ب ــد و معتقــد اســت از طريــق اســتدلالى كــه ب دان

وی معتقـد . پايـه رسـيد تـوان بـه باورهـای دينـى غير باورهای پايه سامان داده شـده باشـد، مى

است كاركرد تجربۀ دينـى بـرای بـاور دينـى، درسـت مثـل كـاركرد تجربـۀ حسـى بـرای بـاور 

  .حسى است
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  گيری نتيجه

هـا و  ها، روش دين، از آغاز پيدايش همواره در حال تعديل ديـدگاه رسد فلسفۀ تحليلى به نظر مى

اين تعديل نه تنها نسبت به ديگر رويكردهای فلسفى اعمال شده، بلكه خود . ابزارها بوده و هست

دهـد و در ايـن مسـير، همـۀ  فلسفۀ تحليلى را هم پيوسـته مـورد بـازبينى و بـازتعريف قـرار مى

شناسى به نوعى  له فلسفۀ اخلاق، فلسفه زبان، متافيزيك و معرفتهای فلسفۀ تحليلى از جم شاخه

 (Swinburne, 2005). اند نقش خود را ايفا كرده

ــه ــه اگرچــه از اتميســم منطقــى و تجرب ــدا، ب ــدن  گرايى در ابت ــزاری جهــت بيــرون ران ــۀ اب مثاب

و  باورهــای دينــى از عرصــۀ انديشــه اســتفاده شــد، امــا ايــن پايــان كــار نبــود و ظهــور افكــار

كوشــيدند راهــى بــه دنيــای باورهــای دينــى بــاز  هايى كــه يكــى پــس از ديگــری مى انديشــه

ــد مى ــن را بازتولي ــى دي ــفۀ تحليل ــد، فلس ــرد كنن ــرای  برخــى جريان. ك ــرای رد، برخــى ب ــا ب ه

اصلاح و برخى برای تكميـل جريـان ديگـر، امـا بـا حفـظ چـارچوب تحليلـى بـه راه افتادنـد و 

  .محصول اين پويايى استشود،  آنچه امروز مشاهده مى

هـای عـام آنچـه را كـه امـروز، بـه عنـوان  تـرين ويژگى تـوان بـه عنـوان مهم موارد زيـر را مى

  :فلسفۀ تحليلى دين پيش رو داريم برشمرد

  شده از منطق ای تعديل استفاده. 1

  توجه به دستاوردهای علم تجربى جديد. 2

  تأكيد بر وضوح كلام و پرهيز از سخن گفتن مبهم. 3

  گذاری برای نقدها توجه و ارزش. 4

  بينى نقدها و تلاش جهت پاسخ به آنها پيش. 5

  ارزيابى دقيق موقعيت افراد. 6

  گذاری شواهد بندی و ارزش تلاش برای دسته. 7

رسد درك بهتـر جايگـاه آنهـا،  های خاصى هم دارد كه به نظر مى اما فلسفه تحليلى دين، ويژگى

بررسى . پردازندۀ آنها و زمينۀ ايجاد آنها هم در نظر گرفته شودهنگامى ممكن است كه متفكران 

ها در حقيقت پويايى خاص فلسفۀ تحليلى و تغيير و تحول آن را در چارچوب تحليلـى  اين ويژگى

  .دهد نشان مى
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البتـه نـه متفكـران تحليلـى و نـه پويـايى ايـن . جدول زير به همين منظور طراحى شـده اسـت

شــود، امــا آنچــه را در ايــن  دی كــه در ايــن جــدول ذكــر شــده نمىرويكــرد، محــدود بــه مــوار

ايـن جـدول از شـش سـتون تشـكيل . دهـد مقاله سعى در بيان آن داشتيم تـا حـدی نشـان مى

  .اند شده و مطالب هر ستون تحت عنوان مشخصى آورده شده

  شناسى عناوين ساختاری جدول واژه

كنندۀ فلسفۀ تحليلـى ديـن بـه  ساز و ايجاد ينهترين متفكرانى كه زم در اين ستون نام مهم: متفكر

ممكن است بر اساس ضرورت، دو رديف به يك متفكر اختصاص . (روند آورده شده است شمار مى

  ).داده شده باشد يا در يك رديف نام دو متفكر آورده شده باشد

بـاور بـا سـه چـالش عمـده  از آغـاز ظهـور فلسـفۀ تحليلـى، متفكـران دين :پردازی زمينۀ نظريه

چـالش مربـوط بـه صـدق  .2هـای دينـى؛  چـالش مربـوط بـه معنـاداری گزاره .1: مواجه بودند

. هــای دينــى بــاور بــه گزاره) بودن موجــه(چــالش مربــوط بــه معقوليــت  .3هــای دينــى؛ و  گزاره

پردازی  ها نظريـه ر كـدام يـك از ايـن زمينـهدهندۀ آن اسـت كـه هـر متفكـر د اين ستون نشان

  .كرده است

ايـن سـتون اختصـاص بـه دعـاوی خاصـى دارد كـه متفكـر مـورد نظـر،  :مدعای مورد واكنش

  .پردازی خود را در واكنش يا به نوعى در رابطه با آنها سامان داده است نظريه

شـده  وی مطرحدهنـدۀ واكـنش و پاسـخ متفكـر مـورد نظـر، بـه دعـا اين ستون نشـان :واكنش

  .در ستون قبل است

های مختلــف خــود بــه كمــك  فلســفۀ تحليلــى بــا شــاخه :حــوزۀ مربوطــه در فلســفۀ تحليلــى

فلسـفۀ زبـان، فلسـفۀ اخـلاق، متافيزيـك : انـد از ها عبارت ايـن شـاخه. فلسفۀ دين آمـده اسـت

ــى، معرفت ــم(شناســى  تحليل ــاريخ) فلســفۀ عل ای از فلســفۀ  در ايــن ســتون حــوزه. و فلســفۀ ت

ــه ــه نظري ــى ك ــه آورده شــده  تحليل ــارچوب آن صــورت گرفت ــورد نظــر، در چ پردازی متفكــر م

  .است
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طور كــه در ابتــدای مقالــه آمــده اســت،  همــان :ســه شــاخص عمــدۀ فلســفۀ تحليلــى ديــن

تلاش بـرای وضـوح حـداكثری كلمـات و در نظـر گـرفتن ارزش معرفتـى بـرای فهـم عرفـى، 

ر نظــر گــرفتن ارزش معرفتــى بــرای تجربــۀ توجــه بــه دســتاوردهای علــوم تجربــى جديــد و د

هـای دينـى و ارائـۀ مـلاك صـدق  دينى، و درنهايـت تـلاش در جهـت ارزيـابى عقلانـى گزاره

و كذب برای آنهـا، مجـاری عمـدۀ تـأثير فلسـفۀ تحليلـى بـر فلسـفۀ ديـن اسـت كـه از آن بـا 

ــوان  ــن«عن ــى دي ــفۀ تحليل ــاد مى» فلس ــود ي ــان. ش ــتون نش ــن س ــه  اي ــت ك ــن اس دهندۀ اي

شـده از سـوی متفكـر مربوطـه، كـدام يـك از ايـن سـه ويژگـى را پوشـش  پردازی انجام ريهنظ

شـود  دهد، يا به عبارت ديگـر، بـر مبنـای اطلاعـات ذكرشـده در ايـن سـتون مشـخص مى مى

  . توان در چارچوب فلسفۀ تحليلى دين دانست شده را مى پردازی انجام كه چرا نظريه

  .است كه در پايين جدول آورده شده استدهندۀ توضيحاتى  اين علامت نشان* 

  :متفكر

ويتگنشتاين 

  متقدم

  داری باورهای دينى معنا  پردازی زمينۀ نظريه

  مدعای مورد واكنش
معنايى باورهای دينى حاصل از اتميسم  بى

  منطقى

  واكنش

  سكوت در قبال باورهای دينى،

  معنايى را ماهيت باورهای دين دانستن بى

فلسفۀ حوزۀ مربوطه در 

  تحليلى
  فلسفۀ زبان

سه شاخص عمدۀ فلسفۀ 

  تحليلى دين
  سازی برای فلسفۀ تحليلى دين مقدمه
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  :متفكر

ويتگنشتاين 

  متأخر

  داری باورهای دينى معنا  پردازی زمينۀ نظريه

  مدعای مورد واكنش
معنايى باورهای دينى حاصل از اتميسم  بى

  منطقى، سكوت ويتگنشتاين متقدم

  واكنش

كردن صورت زندگى دينى از ديگر جدا 

نتيجه جدا كردن  های زندگى و در صورت

  های زبانى بازی زبانى دينى از ديگر بازی

حوزۀ مربوطه در فلسفۀ 

  تحليلى
  فلسفۀ زبان

سه شاخص عمدۀ فلسفۀ 

  تحليلى دين

سازی برای فلسفۀ تحليلى دين، در  مقدمه

  نظر گرفتن ارزش معرفتى برای فهم عرفى

  :متفكر

  بازيل ميچل

  پردازی زمينۀ نظريه

  معناداری باورهای دينى

  استدلال معطوف به صدق

معناداری باورهای  ( احيای متافيزيك

  )دينى

  مدعای مورد واكنش

معنايى باورهای دينى از سوی  دعوی بى

  پوزيتيويسم منطقى

  

  واكنش
دار دانستن باورهای دينى با معيارهای  معنا

  پوزيتيويستى
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گرايى حداكثری و جايگزينى آن با  عقلنقد 

  گرايى انتقادی عقل

تثبيت متافيزيك، در اينجا دين و اخلاق به 

  عنوان يك نظام منطقى 

حوزۀ مربوطه در فلسفۀ 

  تحليلى

  فلسفه زبان

  شناسى معرفت

  فلسفۀ اخلاق

سه شاخص عمدۀ فلسفۀ 

  تحليلى دين

حركت در جهت ارزيابى عقلانى باورهای 

  دينى

نظر گرفتن ارزش معرفتى برای فهم در 

به عنوان واكنشى نسبت به (عرفى 

  )گرايى جزم

حركت در جهت ارزيابى عقلانى باورهای 

  دينى

  :متفكر

  ايان رمزی

  پردازی زمينۀ نظريه

  معناداری باورهای دينى

  توجيه باورهای دينى

  معناداری باورهای دينى

  مدعای مورد واكنش

معنايى باورهای دينى از سوی  دعوی بى

پوزيتيويسم منطقى، سكوت ويتگنشتاين 

متقدم، جدا شدن بازی زبانى دينى از ديگر 
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  های زبانى در ويتگنشتاين متأخر بازی

  پذيری پوزيتيويسم منطقى اصل تحقيق

  پذيری پوزيتيويسم منطقى اصل تحقيق

  واكنش

شناختى دانستن زبان دين به اين معنا كه 

  .كند از واقعيتى متعالى حكايت مى

شيوۀ توجيه باورهای دينى متفاوت با ديگر 

  .باورهاست

ملاك معناداری باورهای دينى، تجربۀ 

  .دينى است

حوزۀ مربوطه در فلسفۀ 

  تحليلى

  فلسفۀ زبان 

  شناسى معرفت

سه شاخص عمدۀ فلسفۀ 

  تحليلى دين

حركت در جهت ارزيابى عقلانى باورهای 

  دينى

در جهت ارزيابى عقلانى باورهای حركت 

  دينى

در نظر گرفتن ارزش معرفتى برای فهم 

عرفى، در نظر گرفتن ارزش معرفتى برای 

  تجربۀ دينى
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، بلكـه »پـذيری تحقيق«برن مـلاك معنـاداری علـم را بـه چـالش كشـيد و آن را نـه  سويين* 

  .دارند روند و معنا دانست كه در زبان عادی به كار مىاستفاده از كلماتى 

  :متفكر

  برن سويين

  استدلال معطوف به صدق  پردازی زمينۀ نظريه

  مدعای مورد واكنش

ممكن بودن الاهيات طبيعى از  دعوی غير

پذيری  سوی كانت، اصل تحقيق

  گرايى پوزيتيويسم منطقى، ايمان

  واكنش

به چالش كشيدن ملاك معناداری 

  *های علمى گزاره

احيای الاهيات طبيعى با استفاده از 

  پردازی علمى نظريه

حوزۀ مربوطه در فلسفۀ 

  تحليلى

  شناسى، معرفت

  متافيزيك تحليلى

سه شاخص عمدۀ فلسفۀ 

  تحليلى دين

هم در نظر گرفتن ارزش معرفتى برای ف

  عرفى

توجه به دستاوردهای علم جديد، در نظر 

، **گرفتن ارزش معرفتى برای تجربۀ دينى

های  حركت در جهت ارزيابى عقلانى گزاره

دينى و ارائۀ ملاكى برای صدق و كذب 

  آنها
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ـــازوكار ارزش** ـــويين س ـــى س ـــذاری معرفت ـــود،  گ ـــى، در دل خ ـــۀ دين ـــرای تجرب برن ب

ــز دارد ارزش ــرای فهــم عرفــى را ني اصــل : ايــن ســازوكار ســه اصــل دارد. گــذاری معرفتــى ب

  .ای باوری، و شناخت زمينه تصديق، اصل آسان

  :متفكر

آلوين پلنتينگا و 

نيكلاس 

  ولترسترف

  پردازی زمينۀ نظريه

  معقوليت باورهای دينى

  معقوليت باورهای دينى

  مدعای مورد واكنش

  )گرايى قرينه( مبناگرايى سنتى

  

  گرايى حداكثری تأكيد الاهيات طبيعى بر عقل

  واكنش

  :مبناگرايى معتدل

گرايى سنتى، پايه بودن يـك  برخلاف مبنا. 1

  .نيستباور مستلزم صدق آن 

جايگزين كردن باورهای پايه با باورهـای . 2

  پايه و باورهای واقعاً پايه

جايگزين كـردن توجيـه بـا تضـمين بـه . 3

  عنوان ملاك واقعاً پايه بودن يك باور

مبنا قرار دادن سازوكار معرفتِ مبتنـى . 1. 3

  ***بر فهم عرفى

مشابه در نظـر گـرفتن كـاركرد حـس . 2. 3

لقدس، با كـاركرد قـوای ا الوهيت و عملكرد روح



  اول، ॷمارۀ घھاردھمپژو਌঒ی دا஺ه ऴم، سال  –    धصൎناଓ علਖی

48 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
   

يـابى بـه يـك نقطـۀ  پلنتينگا بـه جـای اينكـه در نظـام معرفتـى خـود بـه دنبـال دسـت ***

بـه . كنـد كار معرفـت مبتنـى بـر فهـم عرفـى را دنبـال مىسـازوشـناختى باشـد،  آرمانى معرفت

ديگـران هــم دارای «هـای  را مشـابه گزاره» گـزارۀ خــدا وجـود دارد«دنبـال همـين رويكـرد او 

  .داند مى» ام امروز صبح صبحانه خورده«و » ذهن هستند

  ادراك تجربى

مشابه در نظر گرفتن كـاركرد معرفتـى . 3. 3

  )آلستون(تجربه حسى و تجربۀ دينى 

باوری واقعاً پايه است و نيازی » خدا وجود دارد«

  .به اثبات ندارد

حوزۀ مربوطه در فلسفۀ 

  تحليلى
  شناسى معرفت

سه شاخص عمدۀ 

  فلسفۀ تحليلى دين

  

  

ارزش معرفتــى بــرای فهــم در نظــر گــرفتن 

  عرفى

در نظر گرفتن ارزش معرفتـى بـرای تجربـۀ 

ــى  ــى (دين ــابى عقلان ــت ارزي ــت در جه حرك

  )های دينى گزاره

  در نظر گرفتن ارزش معرفتى برای تجربۀ دينى
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